بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی پیشنهادی: ثانیههای سوگوار- پنجرهی ملکوت- غمنامهی صفر

صفحه اول
امام خمینی رحمت الله علیه: عتبه بوسي مولا علي بن موسي الرضا(ع) از آرزوهاي من است. 
صحیفه امام، جلد10، صفحه 459، تاریخ 1358/8/12، بيانات در جمع فرماندهان کمیتهها و سپاه پاسداران استان خراسان.
1. امام خمینی قدس سره
بايد ماه محرم و صفر را زنده نگه داريم به ذكر مصائب اهلبيت عليهم السلام كه با ذكر مصائب اهلبيت عليهمالسلام زنده مانده است اين مذهب تا حالا، با همان وضع سنتي، با همان وضع مرثيه‌خواني... ما بايد حافظ اين سنت‌هاي اسلامي، حافظ اين دسته‌جات مبارك اسلامي، كه در روز عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضي به راه مي‌افتد تأكيد كنيم كه بيش‌تر دنبالش باشند. محرم و صفر است كه اسلام را نگه داشته است. صحيفه نور، ج15، ص203.
2. کلام رهبر
رهبر انقلاب فرمودند:گاهى شهید شدن آسان‌تر از زنده ماندن است! حقّاً كه چنین است! این نكته را اهل معنا و حكمت و دقت، خوب درك مى‌كنند. گاهى زنده ماندن و زیستن و تلاش كردن در یك محیط، به مراتب مشكلتر از كشته شدن و شهید شدن و به لقاى خدا پیوستن است. امام حسن علیه‌السلام این مشكل را انتخاب كرد. بیانات در جمع فرماندهان لشكر 27 محمد رسول‌الله(ص) 20/03/1375 
3. رازهای چهل
برخی اعداد و کلمات در آموزه های دینی، دارای پیامهای خاص و نوعی رمز و راز می باشند که عدد چهل (اربعین) یکی از این اعداد ویژه می باشد که انجام برخی اعمال با رمز چهل آثار خاص مادی و معنوی به همراه می آورد. 
از کلماتی که در فرهنگ دینی جایگاه والایی دارد و به نوعی رمزآلود بوده و جزء اسرار به شمار می رود، عدد چهل یا همان اربعین است. مراجعه به منابع دینی بیانگر استفاده خاص آن در موارد ویژه و کاربردهای فراوان آن می باشد. میقات موسی علیه السلام با پروردگارش در طی چهل روز حاصل شده است(اعراف: -142)، مهلت ویژه الهی برای اصلاح تا چهل سالگی(مشكاة الانوار، ص 295)، استجابت دعا با دعا برای چهل نفر (كافي، ج2، ص509)، خواندن دعاي عهد در چهل صبح برای قرار گرفتن در زمره یاران امام زمان علیه السلام و... بخشی از این اسرار می باشد.




4. اربعین گریه
آسمان، چهل روز بر حسين عليه السلام خون گريه كرد و زمين چهل روز براي عزاي آن حضرت گريست به تيره و تار شدن و خورشيد با كسوف و سرخي خود چهل روز گريست و فرشتگان الهي براي آن حضرت چهل روز گريستند.[footnoteRef:1] [1:  . مستدرك الوسائل، ج 10، ص 314.] 

چهل روز پس از حادثه عاشورا و بعد از تمام گرفتاریها و مشکلات، توهینها و بی ایمانیهای یزیدیان، بالاخره کاروان اسیران اهلبیت علیهم السلام اجازه بازگشت به مدینه را یافتند. كاروان از شام به سوي مدينه حركت كرد. وقتی به دو راهي جاده عراق و مدينه رسيد. اعضای كاروان از امير كاروان خواستند تا آنان را به كربلا ببرد. امیر كاروان به سمت كربلا حركت کرد. وقتي به كربلا رسيدند، جابر بن عبدالله انصاري را ديدند كه با تني چند از بني هاشم و خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله براي زيارت حسين (ع) آمده بودند. اسراء وقتي كنار قبر حسين عليه السلام رسيدند، به شدت گریه کردند و به صورت خود سيلي زدند و ناله هاي جانسوز سر دادند. به طوری که زنان روستاهاي مجاور نيز به آنان پيوستند.[footnoteRef:2] [2:  . الملهوف، سيد بن طاووس، قم، انتشارات داوري، ص 82؛ ر. ك: قصه كربلا، صص 525 - 527.] 

حضرت زينب عليها السلام در ميان جمع زنان آمد... و با صدایی حزين كه دلها را جريحه دار مي كرد، مي گفت: وَ اَخَاهُ! واحُسَيْنَاهُ! وَا حَبِيبَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ابْنَ مَكَّةَ وَ مِنَي! وَ ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء! وَ ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَي! آهٍ ثُمَّ آهٍ!، سپس بيهوش گرديد. آن گاه ام كلثوم لطمه به صورت زد و با صدايي بلند گفت: امروز به روزي مي ماند كه جدّم محمد مصطفي و علي مرتضي و فاطمه زهراعليهم السلام از دنيا رفتند.[footnoteRef:3] [3:  . الدمعة الساكبة، محمد باقر بهبهاني، ج 5، ص 162 ؛ وقعة كربلا، صص 524 - 525.] 

5. اربعین شیعه
بزرگداشت و پاسداشت اربعین حسینی، یکی از نشانههای شیعهگی و دوستداران اهلبیت است.  
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «عَلاماتُ المُؤْمِنِ خمْس: صَلاةُ الْخَمْسِین، وَ زِیارَةُ الْأرْبِعَینِ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیمِینِ، وَ تَعفیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم؛ نشانه های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (هفده رکعت نماز روزانه و 34 رکعت نمازهای مستحبی)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن».[footnoteRef:4] [4:  . وسائل الشیعه، ج 10، ص 373.] 

6. سلام بر حسین(ع)
زیارت پیوند قلبی با زیارت شونده ای است که مورد تکریم و بزرگداشت خداوند است و روح و جان انسان با آن صیقل و جلا می یابد، به ویژه اگر زیارت امام حسین(ع) باشد. السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
مشهور است که «جابر» اولین زائر امام حسین(ع) بود. امام صادق(ع) نیز ضمن تأکید ویژه بر لزوم زیارت پیوسته قبر امام حسین(ع)، به یکی از شیعیان که دوری و مشکلات را مانع این زیارت میدانست، فرمود: «بر پشت بام برو! به راست و چپ نگاه کن؛ سپس روي به آسمان کن؛ و بعد روي به سوي قبر حسین(ع)کن و بگو «السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ». با اين کار، اجرِ زيارت قبر او براي تو مکتوب خواهد شد. و اجر هر زيارت، معادل يک حج و يک عمره است». مفاتیح الجنان، فضیلت زیارت و تربت امام حسین(ع).
7. همنشین خاکیان
مدتي بودي جليس خاكيان 		اينك آمد نوبت افلاكيان 
مسكنت گر چند روزي بود فرش 	اين زمان بايد كني ماوي به عرش 
لايق بزم تو نبود اين مقام 	           حاليا زين خاكدان بيرون خرام 
همه اديان توحيدي و آسماني داراي سه اصل كلي مشترك اعتقاد به خداي يگانه، اعتقاد به زندگي ابدي و اعتقاد به بعثت پيامبران از طرف خداوند متعال براي هدايت بشر به سوي كمال نهايي و سعادت دنيا و آخرت هستند. بر مبنای همین نگرش، خداوند رسولانی برای رساندن این معارف به بندگان خویش برگزیده است تا روح و حقيقت دين را كه عبارت است از تسليم شدن در برابر خدا و اطاعت او، به صورت تدریجی و بر مقتضای درک و فهم و استعداد مردم هر زمان، بر آنان عرضه کنند. 
8. مهر گسترده
یکی از تعبیرات قرآن کریم درباره پیامبر اعظم(ص)، رحمت فراگیر و لطف و مهر جهانی پیامبر نسبت به تمامی مردم است. خداوند خطاب به آن حضرت فرمود: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَه لِلْعَالَمِينَ؛ ما تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم. [footnoteRef:5] [5:  .انبیا: 107.] 

بعثت و رسالت حضرت بر اساس محبت بود، زیرا حضرت میدانست که با اعلان دین جدید، مخالفتها، کارشکنیها و دشمنیها از هر سو بر علیه ایشان سرازیر شده و مورد بیمهری قرار خواهد گرفت، اما با علم به این موضوع، به دستور الهی برای رسالت برگزیده شد و تمام تلاش خود را برای هدایت و نجات مردم جزیرةالعرب از گمراهی، به عنوان آغاز کار و در واقع نجات بشریت در مقیاس بزرگتر و با نگاهی به آینده بشریت، به کار بست، آنهم بر اساس یک اصل استوار و غیر قابل خدشه ی محبت و مهربانی که هرکسی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
9. پدر دلسوز 
گویی تمام جهانیان چونان فرزندان و پارههای جگر حضرتند که خود را موظف میداند آنان را از پرتگاه سقوط رها و به سوی نور و حیات جاودان رهنمایی نماید، تا آنجا که خداى رحمان در بيان شدّت شفقت و مهربانى آن حضرت فرموده است: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؛ گويى مى‏خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى، به‌خاطر اينكه آنها ايمان نمى‏آورند.[footnoteRef:6] [6:  .شعرا: 3.] 

پيامبر نهایت محبت و دلسوزى خود را برای نجات مردم به کار می بست و بر آن پای می فشرد و هرگونه سختى را به جان مى‏خريد و از ايمان نياوردن ايشان اندوهگين مى‏شد. آن حضرت نه تنها برای مسلمانان دل میسوزاند، بلکه چه بسا برای کافران و دور ماندگان از حق و حقیقت بیشتر نگران بود و تمام تلاش خود را برای نجاتشان به کار میبست تا جایی که خداوند این مهر و محبت حضرت را چنین به تصویر می کشد: «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا؛ گويى مى‏خواهى خود را از غم و اندوه به‌خاطر اعمال آنها هلاك كنى، اگر آنها به اين گفتار ايمان نياورند.[footnoteRef:7]     [7:  . کهف: 6.] 

10. آخرین پیامبر
با توجه به سير تاريخي اديان الهي و روند تكاملي يك دين از مرحلة نقص به كمال، حاملان اين تعاليم الهي نیز بر اساس همان ظرفيت متناسب با سنگيني رسالت الهي انتخاب گشته و مبعوث به رسالت ميشده اند و پیامبر اعظم(ص) برترین فرستاده خدا بود.
 همانگونه که عرضه دین ظرفیتها و مقتضیات خود را میطلبید، بیگمان این رتبهبندی در ظرفیتهای وجودی و شخصیتی انبیا و رسولان نیز لحاظ شده است، همانگونه که معلم کلاسهای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با اساتید دانشگاه یکی نیستند! لذا اینکه پرسیده می شود چرا از آغاز دین اسلام بر مردم عرضه نشده، بزرگان مراحل عرضه دین به مردم را مشابه رتبه بندی کلاسها میدانند که مفاهیم عمیق  به صورت تدریجی و بر اساس مقتضيات زمان و ويژگي‌هاي محيط و مخاطبان عرضه میگردد؛ لذا اگر کسی امروزه بخواهد با کنار زدن اسلام، به ادیان قبلی برگردد، همانند دانشجو و دکتری است که قصد مینماید در کلاسهای دوره ابتدایی شرکت نماید، در حالیکه وجهه و کلاس امروزی او، چنین رفتاری را بر نمیتابد.
11. پیامبر و جوان گناهکار(عطش هدایت)
دلسوزان حقیقی به عطش بیقراری مبتلا میشوند و چنان عاشق هدایت و بازگرداندن مردم به سوی حقیقت میشوند که در این راه، تمام سختیها و مشکلات را به جان میخرند تا بلکه یک نفر را نجات دهند و به راه سعادت رهنمون گردند.
وقتی رسول خدا(ص) با خبر شد جوانی تازه مسلمان، عادت زشت زمان جاهلیت را ترک نکرده و همچنان با زنان ناپاک در خارج شهر مکه ارتباط دارد، تصمیم به هدایت وی گرفت. یکبار که از خارج شهر میآمد، سر راهش قرار گرفت و به او فرمود: «کجا بودی؟» عرض کرد: «ای رسول خدا، شترم گم شده بود، رفتم پیدا کنم».
پیامبر فرمود: «امیدوارم دیگر در بیابان شتر گم نکنی!» 
مدتی از این ماجرا گذشت. بار دیگر خبر دادند که فلان جوان را در همان محلههای بدنام دیدهاند. باز پیامبر سر راه جوان قرار گرفت، ولی آن جوان تا از دور چشمش به پیامبر افتاد، با خود گفت: «اینبار به رسول اللّه چه بگویم!» او چارهای اندیشید و به نماز ایستاد، تا شاید پیامبر او را آزاد بگذارد، ولی هرچه نماز خواند، نتیجهای نداد. وقتی رسول خدا(ص) نزد او رسید، فرمود: «ای جوان، من مصمّم هستم که تو دیگر در بیابان شتر گم نکنی!».[footnoteRef:8]  [8:  . نشریهی طوبی، شمارهی 17، اردیبهشت1386.] 

12. هدیه الهی
انسان با فرستادن صلوات از آثار مادی و معنوی آن مانند: بخشش گناهان، برآورده شدن حاجات، اجابت دعا، مورد شفاعت قرار گرفتن، نورانیت قبر،یادآوری فراموش شدهها و مانند آن بهرهمند خواهد شد. 
روزی رسول خدا(ص) در حالیکه اثر شادی در چهرهی مبارکشان نمایان بود، چنین فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! آیا راضی میشوی به اینکه هر کدام از امت تو درودی بر تو بفرستد، من ده درود بر او بفرستم؟ و هر کدام سلامی بر تو بفرستد، من ده سلام بر او بفرستم؟»
بعد پیامبر(ص) فرمود: هرکس بر من درود فرستد، فرشتگان نیز بر او درود میفرستند و مادامی که بر من درود فرستد برایش طلب آمرزش میکنند، خواه آن فرد کم درود فرستد یا زیاد».[footnoteRef:9]  [9:  . مختصر احیاء علوم الدین، ص132.] 

13. درسهای نبوی
پیامبر خاتم در تمام زمینه ها الگویی راستین برای مؤمنان و حق مداران بود و لحظه لحظه رفتار و گفتار حضرت، درسهای عملی فراوانی به پیروان خود میآموخت. عبادت و دعا، زندگی ساده، خوشبو و خوش زبان، خوشرو و متبسم، منظم و متواضع، اهل کار و تلاش و... 
[bookmark: _Toc295608270]عاشق نماز بود: روزى به ابوذر غفارى فرمود: اى اباذر! خداوند متعال، نماز را محبوب دل من ساخته است، همانگونه که غذا را محبوب دل گرسنگان و آب را مطلوب تشنگان قرار داده است؛ با این تفاوت که گرسنه و تشنه از غذا و آب سیر مىشوند، اما من هرگز از نماز سیر نمىشوم.[footnoteRef:10] [10: . وسائل الشیعه، ج 7، ص 304 و 306 از ابواب صوم مندوب.] 

[bookmark: _Toc295608274]با صدای زیبا قرآن می‌خواند: کانَ اَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتَاً بِاْلقُرْآنِ؛ از همهی مردم، زیباتر و خوش آهنگتر قرآن می‌خواند.[footnoteRef:11] و مىفرمود: هر كس در شب، ده آیه از قرآن را تلاوت كند، او را از غافلان ننویسند و هر كس پنجاه آیه تلاوت كند، او را از ذاكران نویسند و هر كس صد آیه تلاوت كند، او را از مطیعان و داعیان ثبت كنند.[footnoteRef:12] به همین جهت است که خداوند پیامبر را الگویی شایسته معرفی می نماید: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛ رسول الله الگو و سرمشق پسنديده ای برای شما است.[footnoteRef:13] [11: . سنن النبی، ص311.]  [12: . قاموس قرآن، ج1، ص3.]  [13:  . احزاب: 21.] 



14. اخلاق محمدی
امام صادق عليه السلام میفرماید: خداوند متعال رسول خويش را به اخلاق نيكو مخصوص گردانيد. پس شما خود را امتحان كنيد، اگر اخلاق نيك آن حضرت را در خود يافتيد، حمد خداي عزيز و جليل را به جا آوريد و از خدا بخواهيد تا آن را در شما بيافزايد.» 
[bookmark: _Toc295608296][bookmark: _Toc295608297][bookmark: _Toc295608298][bookmark: _Toc295608299][bookmark: _Toc295608300][bookmark: _Toc295608301][bookmark: _Toc295608302][bookmark: _Toc295608303][bookmark: _Toc295608308][bookmark: _Toc295608310][bookmark: _Toc295608313][bookmark: _Toc295608320]حضرت محمد(ص)، تنها اهل نماز و عبادت و مکارم اخلاق نبود، ایشان در زمینه های خانوادگی و اجتماعی نیز الگویی کامل بود که با پیروی از او می توان خانواده ای محمدی و الهی داشت که فرزندانی فاطمه وار در آن تربیت شوند. درباره روش ایشان نقل شده: ایشان دارای خصلتهایی مانند يقين، قناعت، بردباري، شكر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غيرت، شجاعت و جوانمردي بود. به اهل خانه کمک می‌کرد، کودکان را دوست داشت، مهماننواز بود، کارهای شخصی را به دیگران واگذار نمی کرد، به غذا ایراد نمی‌گرفت، با زنان و کودکان مهربان بود، در خانه اهل مزاح و شوخی بود، حرف کسی را قطع نمی‌کرد، دست و دلباز بود، گرهگشای مشکلات مردم بود، نسبت به حق الناس حساس بود، دوستان غمگین را با شوخی شاد می‌کرد و...
15. پیک مرگ (آخرين لحظات عمر) 
برتری انسان بر فرشتگان روشن است، به ویژه اگر انسان کاملی چون خاتم پیامبران باشد که ارزش و مقام او تا بدانجاست که حتی جبرئیل امین نیز برای قبض روح حضرت اجازه ورود میطلبد. 
در آن لحظات كه پيامبر شديداً بيمار بود، دقايقي آن حضرت بيهوش شد، در آن هنگام در خانه كوبيده شد، فاطمه(س)به پشت در رفته و فرمود: كيستي؟ از پشت در صدا آمد كه من شخص غريبي هستم و با رسول خدا(ص) كاري دارم، آيا اجازه هست كه به حضورش برسم؟ فاطمه(س) فرمود: خدا تو را بيامرزد، هم اكنون پيامبر(ص) بيمار است و حال ملاقات با كسي را ندارد. آن شخص رفته و پس از لحظاتي دوباره آمد و اجازه ورود خواست و گفت: آيا به افراد غريب اجازه ميدهيد به حضور پيامبر بروند؟! در اين موقع پيامبر اكرم(ص) صداي وي را شنيده و به حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: فاطمه جان! آيا مي داني كه او كيست؟ او پيك مرگ، عزرائيل است. به خدا قسم قبل از من از كسي اجازه نخواسته و پس از من هم از احدي اجازه نخواهد گرفت و اين بخاطر مقام ارجمندي است كه خداوند به پدر تو عنايت كرده است. فاطمه عليهاالسلام به عزرائيل اجازه ورود داد و او همچون نسيم ملايمي وارد خانه پيامبر(ص) شده و گفت: السلام علي اهل بيت رسول الله(ص)، و لحظاتی بعد ...  الانوار البهيه، شیخ عباس قمی، ص 39 .
16. غریب؛ حسن(ع)
هرگاه فتنه های زمانه، تبلیغات رنگارنگ و فریب و خدعه دشمنان، معرفت و شناخت مردم نسبت به امام و رهبر خود را کمرنگ و باورها را تضعیف نماید، غربت و مظلومیت به اوج خود خواهد رسید و جام زهر به امام نوشانده خواهد شد.
بنا بر فرمان الهی، امامت و رهبری پس از پیامبر(ص) بر عهده امیر مؤمنان (ع) و یازده امام برگزیده قرار گرفت. با شهادت امیرالمومنین(ع) مردم با امام مجتبی(ع) بیعت کردند، البته بیعتی احساسی که به دلیل جریحه دار شدن احساساتشان در شهادت امیرمؤمنان(ع) بود. لذا مدتی نه چندان طولانی نگذشته بود که با تطمیع و تهدید معاویه، همین مردم در ماجرای جنگ با معاویه، پشت امام مجتبی علیه السلام را خالی کردند و همین باعث شد تا معاویه به خود جرأت دهد تا برای نابودی حکومت امام به کوفه لشکرکشی کند. 
17. تداوم مظلومیت
مظلومیت امام مجتبی علیهالسلام هنوز هم در بین شیعیان ایشان جریان دارد و برخی هنوز فکر میکنند که امام حسین علیه السلام مرد جنگ و جهاد و دلاوری بود، ولی امام حسن علیه السلام مرد سازش و محافظه کاری و گوشه نشینی!
برخی دشمنان اهلبیت(ع) برای ترور شخصیت امام مجتبی علیه السلام سعی کرده اند از ایشان چهره ای عافیت طلب بسازند که برای حفظ خود حاضر به جنگ نبود. این خود بزرگترین مظلومیت است که یک رهبر برگزیده الهی، به خاطر مصالح بزرگی مانند حفظ جان شیعیان و تداوم امامت و ولایت الهی، مجبور به رفتارها، واکنشها و قبول چیزهایی شود که مردم کوتاه فکر آن زمان توان تشخیص لازم را ندارند و از این رو به امامشان خرده بگیرند، بر او حملهور شده، او را زخمی نموده، زبان به بی ادبی بگشایند. لذا گفته اند: «مظلومیت روز ساباط امام حسن علیه السلام (ساباط یکی از محلات شهر مدائن بود که در آنجا امام مجتبی علیه السلام مجبور شد صلح را بپذیرد) از مظلومیت روز عاشورای امام حسین(ع) بیشتر است». نک: صلح امام حسن علیه السلام، شیخ راضی آل یاسین.
18. نرمش قهرمانانه
علامه طباطبایی: مظلوميت امام حسن(ع) به اين نيست كه قبرش چراغ و گنبد و بارگاه ندارد. ما تا اسم مظلوميت امام مجتبي(ع) را مي‌آوريم، مسأله قبر و زائر و چراغ و فرش و گنبد را مطرح مي‌كنيم. مظلوميت امام مجتبي(ع) به اين است كه آن حضرت بين ما شيعيان هم يك چهره متهم است.
امامت ائمه(ع)، تحت تأثير شرايط خاص، بروزهاي به‌خصوص دارد. اميرالمؤمنين(ع) بعد از وفات پيامبر (ص) بر حسب آنچه در خطبه شقشقيه ‌فرمودند، صبر كردن را بهترين كار در آن زمان دانستند. هنگامي هم كه امام حسن(ع) آتش‌بس با معاويه اعلام مي‌كند، ‌همان آتش‌بس را امام حسين(ع) هم امضا كرد و حدود 10 سال از 11 سالي كه امامت كردند را در زمان حكومت معاويه گذراندند. بنابراین اگر از امام حسين(ع) در ذهن ما يك چهره انقلابي تداعي شود و از امام مجتبي(ع) يك چهره سازشگر، ما نه امام حسن (ع) را شناخته‌ايم و نه امام حسين(ع) را؛ لذا پیامبر اعظم(ص) فرمود: «صلح حسنم براي اسلام، از آنچه آفتاب بر او مي‌تابد، نافع‌تر است.»
19. من حسن(ع) را دوست دارم
پیامبر(ص) درباره امام حسن(ع) فرمودند: من حسن را دوست دارم، خدایا تو نیز او را و هر کسی که او را دوست دارد، دوست بدار. بحارالأنوار، ج 37، ص 74.
همه به خوبی ها و فضائل گرایش دارند و نسبت به دارنده آنها علاقه و محبت قلبی بروز می دهند. امام مجتبی(ع) مظهر تام و تمام کمالات بود. به گواهی تاریخ، آن حضرت عابدترین، زاهدترین و با فضیلتترین مردم زمانش بود و زمانی که عازم حج میشد، با پای پیاده می رفت و گاهی هم پا برهنه، امام حسن (ع) زمانی که یاد مرگ می کرد می گریست و هنگامی که به یاد قبر و قیامت می افتاد، اشک از چشمانش سرازیر می شد. (امالی، شیخ صدوق، ص 179) اهل جود و بخشش بود و در میان مردم به این خصلت معروف بود. امام حسن(ع) دو بار تمام زندگی اش را در راه خدا بین مستمندان تقسیم کرد. بحارالأنوار، ج 43، ص 340.
20. شور و شعور
حب اهل بيت علیهمالسلام مي بايست در كنار ديگر عبادات قرار گيرد و رابطه اي متوازن ميان محبت، عبادت و اطاعت برقرار شود.
اگرچه دوستی و رابطه با اهل بیت(ع) به فرموده پیامبر اعظم(ص)، «گناهان را مي پوشاند و حسنات را دو چندان مي سازد»[footnoteRef:14] اما باید توجه داشت که محبتی کارساز و گره گشا خواهد بود که با عمل قرین شده و در راستای انجام دستورهای الهی و گام نهادن در مسیر پیشوایان دین و صراط مستقیم اهل بیت(ع) قرار داشته باشد. لذا امام رضا عليه السلام فرمود: «نه عمل صالح و تلاش در عبادت را به اتكاي محبت اهل بيت رها كنيد و نه محبت و دوستي اهل بيت و تسليم آنان بودن را با تكيه بر عبادت؛ زيرا هيچ كدام بدون ديگري پذيرفته نمي شود.» فقه الرضا، ص 338 . [14:  . ارشاد القلوب، ج 2، ص 253.] 

به عبارت دیگر: شور و شعور در عزاداریها و هنگام زیارت قبور ائمه، مكمل يكديگرند؛ شور حقيقي هنگامی که با شعور و معرفت عجین شود، باعث رابطه عارفانه و گام نهادن در راه عشق خوبان می گردد.
21. پول های ضریح
امام رضا عليه السلام با اذن خداوند اعمال ما را مي بيند و بر زندگي ما نظارت دارد و از اسرار نهاني ما باخبر است و کسی که خالصانه به آن حضرت متوسل شود، نظر لطف ایشان شامل او خواهد شد.
با حالتي پريشان و نگران از حرم مطهر بيرون آمده بود. وقتي مقابل من رسيد، با او احوالپرسي كردم. از اوضاع و احوالش فهميدم كه بي پولي او را بيچاره كرده است. دست به جيب بردم و مقداري پول به او تعارف كردم، خجالت كشيد و قبول نكرد. گفتم: ما با هم رفيق هستيم، ممكن است من هم روزي نيازمند شوم و از شما پول بگيرم. ناچار قبول كرد و پول را گرفت و از حرم بيرون رفت. 
مدتی بعد وقتی مرا دید گفت: مي داني قضيه آن روز من چه بود؟ گفتم: مگر قضيه اي بوده؟ گفت: بلي، آن روز من به قدري تنگدست و گرفتار بودم كه از خود بيخود شدم و در محضر حضرت رضا(ع) جسارت كرده و عرض كردم: "اي آقاي من! امروز از فقر و تنگدستي سخت پريشانم، نظر مرحمتي بفرما، خودت مي داني كه من چندين مرتبه پول به ضريح مطهرت انداخته ام. اكنون اگر مرحمتي فرمايي همان پول هايي را كه به ضريح انداخته ام به من عنايت فرما!" اين سخنان را از شدت فقر و تنگدستي گفته و از حرم بيرون آمدم تا اينكه شما مرا ديديد و آن وجه را با اصرار به من داديد. من رفتم و حساب كردم، ديدم مبلغي كه شما به من داديد دقيقاً به اندازه پول هايي است كه من تا به حال به ضريح انداخته ام. سيري در كرامات رضوي، ص 62.  

22. طلای ناب محبت
دوستدار اهلبیت(ع) مثل طلای ناب است، هر چند دورش را گرد و غبار و خاک و کثافات بگیرد، اما طلا، طلای نابی است که می توان دوباره آن را به حالت اولش برگرداند. برخلاف دشمن اهلبیت(ع) که هرچند رویش را رنگ طلا زده باشند، به درد نمی خوررد و تنها ظاهری زیبا باطنی متعفن دارد.
اگر ریشه و تنه درختی سالم باشد، ولی شاخ و برگ هایش پژمرده باشند جای نگرانی ندارد. این درخت دوباره بارور می شود و شاخه هایش سبز و میوه دار می شود. اما اگر کسی ریشه این درخت را درآورده باشد دیگر فایده ای ندارد و دیگر هیچ وقت سر سبز نمی شود. اما دوستدار اهلبیت(ع) هر چه قدر هم گناه داشته باشد، سوار کشتیای شده که ناخدای کشتی، امام زمان و امام حسین و اهلبیت(ع) هستند و هنوز فرصت بازگشت و توبه را دارد. یعنی سعی کن در هر حالی که هستی پیوندت از اهلبیت(ع) گسسته نشود و عشق و محبت اهلبیت را از دست ندهی.
23. کرامات کریمان
 ائمه اطهار عليهم السلام چون حجتهاي الهي بر بندگان هستند، براي اثبات حقانيت خويش و نیز  تقويت قلوب مؤمنين و براي آرامش دلهاي مشتاق، از خود معجزه و كرامت نشان مي دهند.
از منظر باورهاي شيعي، اولياي الهي و ائمه معصومين عليهم السلام حيات و ممات ندارند و ما آنان را بعد از شهادت نيز قادر بر اعمال خارق العاده مي دانيم. به همين جهت، براي حل معضلات، مشكلات و عرض ارادت به محضر آن گراميان، متوسل شده و حاجات خود را طلب كرده، در صورت صلاح ديد خداوند و آن بزرگواران، به مقصود خود نائل ميشويم. علاوه بر بحث كرامت و معجزه، امامان معصوم عليهم السلام مظهر رحمت و رأفت و مهرورزي بوده و همواره موجبات روشنايي چشم و دلگرمی مردم و به ویژه مؤمنين را فراهم مي كردند.
24. سفارش پیامبر(ص)
پارهی تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنه کاری اورا زیارت نکند جز این که خداوند گرفتاری او را برطرف سازد و گناهانش را ببخشاید. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 257.
پيامبر (ص) فرمود: مَن‌ أحَبَّ أن‌ يَلقَي‌ اللّهَ ضاحِکاً مُستَبشِراً فَليَتَوَلَّ عَلِيَّ ابنَ مُوسَي‌ الرِّضا(ص):  کسي‌ که‌ دوست‌ دارد خندان‌ و با روي‌ گشاده‌ خداوند را ديدار کند، بايد از محبت‌ و ولايت‌ علي‌ بن‌ موسي‌ الرضا(ص) بهره‌مند شود. بحار الأنوار، ج‌36، ص‌296.
امام رضا علیه السلام نیز فرمود: کسی که با دوری راه مزارم را زیارت کند، روز قیامت در سه جا [برای دستگیری] نزد او خواهم آمد و او را از بیم و گرفتاری آن موقفها رهایی خواهم بخشید: هنگامی که نامه ها [ی اعمال] به راست و چپ پراکنده شود، نزد صراط و نزد میزان [هنگام سنجش اعمال]. وسائل، ج 10، ص 433
25. گریه های امام رضا(ع)
اي دعبل! پس از فرزندم حسن عسکری(ع)، حجت قائم(ع) امام خواهد بود. در غيبت او شيعيان انتظارش را مي كشند و بعد از ظهور، اطاعتش خواهند نمود. اگر از عمر دنيا جز به اندازه يك روز نماند، خداوند آن روز را طولاني خواهد كرد تا آن حضرت خروج نمايد و زمين را پر از عدل و داد كند.
هنگامي كه دعبل خزاعي، شاعر بلند آوازه، به محضر امام رضا(ع) رسيد، قصيده تائيّه خود به نام "مدارس آيات را قرائت كرد تا به اين ابيات رسيد: 
 خُرُوجُ اِمامٍ لا مَحالَةَ خارِجٌ          يَقُومُ عَلَي اسْمِ اللَّهِ وَالْبَرَكاتِ 
 يُمَيِّزُ فينا كُلَّ حَقٍ وَباطِلٍ           و يُجْزي  عَلَي النَّعْماءِ وَالنَّقِماتِ
یعنی: بدون شك امام قائم عليه السلام خروج خواهد كرد، قيام او با نام خدا و به همراه بركات و خيرات خواهد بود...  هنگامي كه دعبل اين ابيات را قرائت كرد، به شدّت اشك از چشمان مبارك امام رضاعليه السلام جاري شد و بعد شخصیت امام زمان(ع) را معرفی کردند. عيون اخبار الرضاعليه السلام، ج 2، ص 268 و 270؛ بحارالانوار، ج 49، ص 248. 
	صفای دل بجز مهر شما نیست

	
	كه بی مهر شما دل را صفا نیست


	شما پوشیده در ذات خدایید

	
	خدا هم از شما هرگز جدا نیست


	خوشا حال دل بیمار عشقی

	
	كه جز وصل شما او را دوا نیست




ضمیمه مباحث
رهبر معظم انقلاب: «امام هشتم علي بن موسي الرضاعليهما السلام در برابر يك تجربه تاريخي عظيم و در معرض يك نبرد پنهان سياسي كه پيروزي يا ناكامي آن مي توانست سرنوشت تشيع را رقم بزند، واقع شد. اما امام هشتم با تدبيري الهي بر مامون فائق آمد و او را در ميدان نبرد سياسي كه خود به وجود آورده بود به طور كامل شكست داد و نه تنها تشيع ضعيف يا ريشه كن نشد بلكه حتي سال دويست و يك هجري يعني سال ولايتعهدي آن حضرت، يكي از پربركت ترين سال هاي تاريخ تشيع شد و نفس تازه اي در مبارزات علويان دميده شد و اين همه به بركت تدبير الهي امام هشتم عليه السلام و شيوه حكيمانه اي بود كه آن امام معصوم در اين آزمايش بزرگ از خويشتن نشان داد.» پيام به نخستين كنگره جهاني حضرت رضا عليه السلام
یا ضامن آهو
دارالشفاست مرقد سلطان دين رضا  	بايد كه رو به جانب دارالشفا كنيم 
باشد سزا كه بر در طب الرضا رويم 	وانگاه درد خويش در آنجا دوا كنيم 
ما را اگر بساحت قدسش اجازه داد  	آنجا ولا براي همه دست و پا كنيم 
مهمان شويم جمله بدار الضيافه اش  	بر خوان او نشسته دمي را صفا كنيم 
***********************************************
آن در که بخوانده اند باب الله اش       درگاه رضاست جان فداى راهش 
یا رب تو ز ما مگیر تا آخر عمر           این نعمت خاک بوسى درگاهش





احادیثی از پیامبر(ص)
انه لا یدرِکُ ما عِندَ الله الا بِطاعَتِهِ؛ به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او، نتوان رسید.[footnoteRef:15] [15: گزیده میزان الحکمه ص 346 واِژه طاعت. . ] 


«اِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النّاسَ بِأَمْوالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِاَخْلاقِكُمْ؛ شما هرگز نمي توانيد با اموال خود مردم را از فشارهاي زندگي برهانيد. پس با اخلاق خود [در زندگي] آنان توسعه دهيد.» امالي صدوق، ص12.

«عَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَاِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ فِي الْجَنَّةِ لا مَحالَةَ وَاِيّاكُمْ وَسُوءَ الْخُلُقِ فَاِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ فِي النّارِ لا مَحالَةَ؛سعي كنيد خوش خلق باشيد؛ زيرا سرانجام آن، خواه ناخواه بهشت است و از بدخلقي بپرهيزيد كه خلق بد، خواه ناخواه صاحبش را به آتش سوق خواهد داد.» وسائل الشيعه، ج16، ص28.

«سُوءُ الْخُلْقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَما يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ؛ بدخلقي، اعمال نيك را ضايع مي كند، همچنان كه سركه عسل را فاسد مي سازد.» مستدرك الوسائل، ج8، ص449، ح32.

«اِنَّ حَقَّ المسلِمِ عَلَی المُسلِمِ اِذا رَآه یُریدُ الجلوسَ اِلیه اَنْ یَتَزَحْزَحَ له؛ از جمله حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش، این است که وقتی دید می‌خواهد کنار او بنشیند، برایش جا باز کند و کنارتر بنشیند.»[footnoteRef:16] [16: . رجوع کنید: مجلهی پیام زن، بهمن و اسفند 1385، شماره 179 و 180.] 


وَ کانَ اَکْثَر مَا یَجْلِسُ تِجَاهَ الْقِبْلَة؛ رسول خدا اغلب رو به قبله می‌نشست.[footnoteRef:17] [17: 5. بحارالانوار، ج 16، ص 240.] 


کان لا یَذُمُُّ أحَدَاً و لا یُعَیِّرُهُ؛ کسی را سرزنش نمی‌کرد و تکّه نمی‌پراند.[footnoteRef:18]  [18: . سنن النبی، ص 17.] 


ذَا لَقِیَ مُسْلِماً بَدَاَ بِالْمُصَافِحَه؛ هرگاه با مسلمانی دیدار میکرد، با او دست می‌داد.[footnoteRef:19]  [19: . سنن النبی،‌ص 62.] 

کان مِنْ خُلْقِهِ اَنْ یَبْدَاَ مَنْ لَقِیَهُ بِالسَّلامِ؛ از خلق وخوی حضرت آن این بود که با هرکس برخورد می‌کرد، آغاز به سلام می‌نمود. [footnoteRef:20] [20: . محجة البیضاء،ج4، ص 134.] 


«خیرُكم، خیرُكم لِنِسائِهِ وَ اَنَا خَیرُكُم لِنِسَائى؛[footnoteRef:21] بهترین شما، شخصى است كه با همسرش خوش رفتارتر باشد و من از تمامى شما نسبت به همسرانم خوشرفتارترم». [21: . وافى، ج 3، ص 117؛ وسائل، ج 14، ص 122.] 

احاديثي از امام رضا عليه السلام 
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَه‏؛ از ما نيست کسي که همسايه اش از شر و بلاهاي او درامان نباشد.
عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 31، ح3

الْإِمَامُ الْأَمِينُ الرَّفِيقُ وَ الْوَالِدُ الرَّقِيقُ وَ الْأَخُ الشَّفِيقُ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّاهِيَة؛ امام، اميني همراه، پدري مهربان،  برادر تني، و در مصائب پناه بندگان است. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 20، ح1

الْإِيمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَ لَفْظٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ الْإِيمَانُ إِلَّا هَكَذَا؛ ايمان عبارتست از اعتقاد قلبي، اقرار زباني و عمل با جوارح و ايمان غير از اين نخواهد بود. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 22، ح3 

إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْر؛ سکوت دري از درهاي حکمت است، سکوت جلب محبت مي کند و راهنماي هر خيري است. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 26، ح14

صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُه‏؛ دوست انسان عقل او و دشمنش جهل است. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 26، ح15

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَان‏؛ حياء از ايمان سرچشمه مي گيرد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 26، ح23

لَا يَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلَّا بِخِصَالٍ خَمْسٍ بِبُخْلٍ شَدِيدٍ؛ مال و ثروت انباشته نمي شود مگر به پنج جهت: بخل شديد، آرزوي طولاني، حرص زياد و غالب، قطع رحم و ترجيح دنيا بر آخرت.  عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح13

مَنْ تَذَكَّرَ مُصَابَنَا فَبَكَى وَ أَبْكَى لَمْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِي الْعُيُون‏؛ هر کس مصائب ما را بياد آورد و بگريد و ديگران را بگرياند چشمش در روزي که تمام چشم ها گريان است گريان نخواهد بود. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح47

مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً؛ هر کس چيزي نمي يابد که کفاره گناهانش قرار دهد در عوض بر محمد و آله او بسيار صلوات فرستد زيرا صلوات گناهان را کاملاً از بين مي برد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح47

«قد علم الله کراهتی لذلک، فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول علی القتل.» ریان گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم مردم می گویند شمابا این که اظهار بی رغبتی به دنیا می کنید ولایتعهدی راپذیرفته اید؟ امام فرمود: خداوند خود می داند که من این امر راناپسند می داشتم ولی چون بین پذیرش آن و مرگ مخیر شدم، قبول آن را بر مرگ ترجیح دادم. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 139.

من زارنی و هو یعرف ما اوجب الله تعالی من حقی و طاعتی فاناو آبائی شفعائه یوم القیامة و من کنا شفعائه نجی.»(6) هر که مرا زیارت کند در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر اوواجب کرده بشناسد، من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم وهر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد. وسائل، ج 5، ص 436

و هذه البقعة روضة من ریاض الجنة و مختلف الملائکة لا یزال فوج ینزل من السماء و فوج یصعد الی ان ینفخ فی الصور.» این بارگاه بوستانی از بوستان های بهشت است، و محل آمد و شدفرشتگان آسمان، و همواره گروهی از ملائکه فرود می آیند و گروهی بالا می روند تا وقتی که در صور دمیده شود. بحار، ج 102، ص 44.

يَا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَيْكَ بِوَلَايَتِنَا؛ اي پسر شبيب اگر دوستداري با مادر درجات عالي بهشت همراه باشي در اندوه ما اندوهگين و در خوشحالي ما خوشحال باش و بر تو باد به ولايت ما. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح54

يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاه‏؛ اي پسر ابي محمود وقتي مردم به چپ و راست مي روند تو ملازم طريقه ما باش زيرا هرکس با ما همراه شود ما با او همراه هستيم و هر کس از ما  جدا شد ما نيز از او جدا خواهيم شد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح58

رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاس‏؛ خدا رحمت کند کسي را که امر ما را زنده بدارد، علوم ما را فراگيرد و به مردم بياموزد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح64

السَّخِيُّ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِه‏؛ سخاوتمند از طعام ديگران استفاده مي کند تا آنان نيز از سفره او استفاده کنند. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 30، ح26
اسْتِعْمَالُ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ مُؤْذِنٌ بِدَوَامِ النِّعْمَة؛ به عدل و احسان رفتار نمودن خود اعلام به دوام نعمت است.
عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 30، ح52

الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَر؛ مومن به خدا کسي است که چون نيکي کند از خود مسرور باشد و چون بدي از او سرزند استغفار کند. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 31، ح3

لِلْإِمَامِ عَلَامَات‏...  وَ يَكُونُ أَوْلَى بِالنَّاسِ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِم‏؛ براي امام علاماتي است يکي ار آنها اين است که ولايت او بر مردم از خودشان بيشتر است و نسبت به مردم از پدر و مادرشان دلسوز تر است. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 19، ح1

أَرْبَعَةٌ أَنَا لَهُمْ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُكْرِمُ لِذُرِّيَّتِي مِنْ بَعْدِي وَ الْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ وَ السَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَ اضْطِرَارِهِمْ إِلَيْهِ وَ الْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِه‏؛ چهار طائفه را من در قيامت شفاعت خواهم کرد: کسيکه ذريه ام را محترم بدارد و کسي که حوائج آنرا برآورد و آنکه در هنگام اضطرارشان به هر وجه ياريشان کند و آنکه به دل و زبان هر دو آنها را دوست بدارد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 31، ح4

 لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنْ‏ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ ذَلِك‏؛ سزاوار نيست انسان هيچ روزي عطر و بوي خوش را ترک کند اگر هر روز برايش ممکن نيست لااقل يک روز در ميان عطر بزند و اگر اين مقدار هم نمي تواند در هر جمعه عطر بزند و اين کار را ترک نکند.
عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح21

لَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ طَرْفَةَ عَيْنٍ مِنْ حُجَّةٍ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا؛ اگر زمين به يک چشم بهم زدن خالي از حجّت باشد اهل خود را فرو خواهد برد. عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح4

مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاه‏؛ هر کس از کاري راضي باشد مثل کسي است که آن را انجام داده. 
عيون أخبار الرضا، ج‏1، باب 28، ح5

احادیثی از امام حسن مجتبی(ع)
«عجبت لمن یتفكّر فی مأكوله كیف لایتفكّر فی معقوله فیجنّب بطنه ما یؤذیه و یودع صدره ما یردیه؛ تعجب می‏كنم از فردی كه در غذای جسمانی خود فكر می‏كند (كه سالم و بهداشتی و پاكیزه باشد) اما در غذای روح و جان خویش نمی‏اندیشد. مستدرک سفینه البحار، ج6، ص 537.

«بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیكَ باطِلاً كَثیرًا.» 
بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. تحف العقول، ص227.

أَلتَّقْوى بابُ كُلِّ تَوْبَة وَ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَة وَ شَرَفُ كُلِّ عَمَل بِالتَّقْوى فازَ مَنْ فازَ مِنَ الْمُتَّقینَ.» 
تقوا و پرهیزكارى سرآغاز هر توبه اى، و سرّ هر حكمتى، و شرف و بزرگى هر عملى است، و هر كه از با تقوایان كامیاب گشته به وسیله تقوا كامیاب شده است. صحیفة الامام الحسن(ع)، ص338.
مشورت مایه رشد و هدایت 

«ما تَشاوَرَ قَوْمٌ إِلاّ هُدُوا إِلى رُشْدِهِمْ.» 
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آن كه به رشد و كمالشان هدایت شوند. تحف العقول، ص 233.

«صاحِبِ النّاسَ بِمِثْلِ ما تُحِبُّ أَنْ یصاحِبُوكَ.» 
چنان با مردم مصاحبت داشته باش كه خود دوست دارى به همان گونه با تو مصاحبت كنند. بحارالانوار، ج75، ص112.

التماس دعا
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